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 چکیده
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 هایی ، دیدگاهپژوهان این مکتب ن و حدیثو رجالیانقل شده ( ص)طهارت 

در ( .ق224 .م)حاکم نیشابوری . اندنوع احادیث داشته این رۀبادر اوتمتف

را ذکر ( ع)بیت  فضایل اهلبرخی  ،مستدرک نام به بخشی از کتاب خود
 ،المستدرک تلخیصدر کتاب .( ق822 .م)ابل، ذهبی مق در کرده است؛

را ها  ای از آندسته نهایت، در نقد کرده وشده از حاکم را  نقل های تروای
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تصحیح و  ، بیانگر آن است که وی درذهبی های نظربندی و بررسی  دسته
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 گاه و کرده انیب را سند ضعف علت یگاه یو را نیز ندارد؛ مثلاًاتقان لازم 
 .کرده است حذف صیتلخ از را ثیحد ضعف، علت ذکر بدون

های از دیگر ضعف ها، تنقد روای ن درپیشین گرفتن آرای رجالیا نادیده
وی به بخشی از  آمیز تعصب کرد روی و بیانگر دروشمار می ذهبی به

 .     است( ع) بیت اهلفضیلت  ۀدربار سنتمندرج در منابع اهل  های تروای

از  ،(ع) تیب اهل لیفضا ثیاحاد نقد در یذهبتوان گفت می بدین ترتیب
 توان به آرای وی اعتمادنمی یاین رواز  و شده است منحرفروش علمی 

  .کرد
 

تعدیل  و جرح، ، ذهبیمستدرک حاکم نیشابوری: ي كلیديها اژهو
  .(ع)بیت  اهل فضایل، روات

 

 لهبیان مسئ.  

( ع)علی  مؤمنینامیرال ویژه به و (ع) بیت اهلدربارۀ  شمارمناقب و فضایلی بی ،محدثان اهل سنت

برای »: استنقل شده  (222 .م)زیاد است که از احمد بن حنبل  درق آن فضایلاین . اند کردهنقل 

  :ق2224 عساکر، ابن)« علی آورده نشده است فضایلی مانند فضایل از اصحاب رسول خدا یک هیچ

ی ین احادیثچناند که بوده و رجالیون این مکتب درپی آن محدثان برخیوجود این،  ؛ با(222 /22

 فضایل بعضی گذر، رهو از این  نشان دهند ناپذیرفتنیو  کنندطرد  ها دادن آن جلوه با ضعیفرا 

فضایل  ، برخیحاکم نیشابوری مستدرککتاب  کنند؛ مثلاً دررا مردود اعلام ( ع) بیت اهل

را بررسی  ها ت، این روایالمستدرک تلخیصذهبی در  الدین شمس آمده است؛ سپس (ع) بیت اهل

 ،مجموع حاکم نیشابوری در .ده استکربیان  هاآن نادرستی درستی یا ر خود را دربارۀکرده و نظ

روایت را حذف  99، ذهبی میانآورده است که از این ( ع) بیت اهلفضایل  را دربارۀ روایت 242

او احادیثی را هم که  از روش ذهبی پیداست که. حدیث سکوت کرده است 23 و دربارۀ کرده
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حدیث را تضعیف  12 یو .ضعیف دانسته است ،واقع سکوت کرده و نظری نداده، در شان درباره

 .را صحیح دانسته است مانده باقیحدیث  222کرده و 

ترین رجالیون مکتب یکی از برجسته عنوان به ش ذهبیروشود که آیا  حال، این سؤال مطرح می

 ی واحد بودهمعیار بر مبتنیحاکم،  مستدرکرج در مند های تخلفا در تصحیح و تضعیف روای

ها دیده سند آن دربارۀدوگانگی  ،، در آرای ویها تبرحسب متن و محتوای روای اینکه یا است

 . شودمی

 الاعتدال فی نقد میزان حوزۀ علم رجال همچون های این دانشمند در تألیفبا توجه به غنای 

علم  وی دررسد نظر می به من له روایه فی کتب السته هالکاشف فی معرف و اظفالح هتذکر، الرجال

 .متبحر بوده است، رجال

مطابق نظر  ،صحت حدیث بارۀنظر ذهبی در دهد که نشان می نگاهی اجمالی به برخی احادیث

ها را به توان آنکه می وجود دارد دو میان آرای این هایی در مواردی نیز تفاوتاما  است؛حاکم 

 :تقسیم کرد بدین شرح چند دسته

 ،دو ست حدیث بر شرط شیخین یا بر شرط یکی از اینحاکم معتقد ا ،موارد بعضیدر ( الف

، شرط شیخینصحیح دانسته و به صحت حدیث بر  تنهاولی ذهبی حدیث را  ؛صحیح بوده است

که  است؛ بدین صورت اتفاق افتادهعکس این مورد  گاه نیز .(218 /9: ذهبی، )  معتقد نیست

بر شرط شیخین یا یکی از  حدیث ولی ذهبی به صحت است؛ حدیث را صحیح دانسته ،حاکم

 .(22 /9: ذهبی، )است  معتقددو  آن

صحیح است، ذهبی بر شرط بخاری  ،حدیثی را که حاکم معتقد است بر شرط شیخین گاه( ب

 :ذهبی، )ی آنان دو هرنه  دانسته است؛دو  ی از آنکرده و آن را صحیح بر شرط یک منطبق یا مسلم

حدیث را بر شرط  ،که حاکم ؛ بدین صورته استعکس این مورد هم واقع شد گاه .(39 /9

است  شمار آورده بهبر شرط شیخین صحیح ولی ذهبی آن را  ؛صحیح دانسته است ،بخاری یا مسلم

(2/ 12.) 
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صحیح بر شرط شیخین یا مطلق )ا صحیح دانسته است حدیثی ر ،حاکم ،در مواردی( ج

 ،ذهبی در این موارد واکنش. (222 /2) است ، معتقدولی ذهبی به ضعف آن حدیث ؛(صحت

  .دارد ی مختلفهایصورت

 بارۀذهبی را در های نظر در آن، که ایم را بررسی کردههمین بند اخیر  ،در این نوشتار

    .ده استشتحلیل حاکم نقد و  کمستدرمندرج در  های تروای

 

 مستدرك هاي ترۀ روايباآراي ذهبي در.  

ناهمسانی  توان به ها می براساس آن که دارد گوناگون اییه رنظ ،مستدرک های تدربارۀ روایذهبی 

سه دسته  رتوان آرای ذهبی را بکلی می یدر نگاه. پی برد ها تیاین روا دربارۀروش وی نگاه و 

 :دکرتقسیم بدین شرح 

 

 يک راوي دربارۀآراي ذهبي  دوگانگي.  - 

فضیلتی را  ،گر یک راویکه ا ریطو ه؛ بدارد ی متفاوتهایگیری ، موضعیک فرد دربارۀ ذهبیگاه 

موارد،  دیگرحالی که همین راوی در  است؛ در شده متهم به ضعف ،ذهبی سوی از، روایت کرده

 :کنیم ها نقل می در این بخش، چند مثال را از این دوگانگی. ذهبی تعدیل شده است سوی از

 
 مثال اول.  - - 

رضی  -بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی هخدیجرۀ با، درالصحابه مستدرک حاکم همعرفدر کتاب 

 :شرح آمده است بدینحدیثی  -الله عنها

اخبرنی ابوسعید احمد بن محمد بن عمرو الاخمسی، ثنا الحسین بن حمید بن الربیع، ثنا مخول 

بن ابراهیم النهدی، ثنا عبدالرحمن بن الاسود، عن محمد بن عبیدالله بن ابی رافع، عن ابیه، عن 

و انه  -رضی الله عنها -ةصلی یوم الاثنین و صلت معه خدیج( ص)ع ان رسول الله راف جده ابی

قال فقال  «ةدعنی او آمر اباطالب فی الصلا»: فاسلم و قال ةعرض علی علی یوم الثلاثاء الصلا
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قال فقال علی فاصلی اذا فصلی مع رسول الله یوم الثلاثاء هذا  «ةانما هو امان»: (ص)رسول الله 

 (.222 /9) یخرجاه ح الاسناد و لمحدیث صحی

حاکم  .مرد مسلمان است نخستین( ع) امیرالمؤمنینکه  آمده استنیز  دیگر احادیث در برخی

 ،شنبه وحی آمد و علی روز سه ،بر رسول خدا روز دوشنبه»: است که آوردهحدیثی با این مضمون 

به این  نزدیک دیگری نیزشابه ماحادیث  .(222 /9 :ق2292حاکم نیشابوری، )« وی نماز گزارد با

 نقل شده( 242 .م) و بیهقی( 992 /2  :تا بیحنبل،  ابن)احمد بن حنبل  ازسوی این حدیث، مضمون

 .(228 /1  :تا بیبیهقی، ) است

محد بن عبیدالله بن وی،  .ده استکرمحمد بن عبیدالله را تضعیف  ،ذهبی ذیل این حدیث

گفته  وی بارۀدر (241 .م)بخاری . ضعیف است ،ن اهل سنتانظر عموم رجالی رافع است که از ابی

 .م)معین  ابن .(222 /2 :ق2221 ،بخاری) «الحدیث است منکر ،رافع د بن عبیدالله بن ابیممح»: است

 .(282 /2  :تا بی ،معین ابن) «شان اعتباری ندارداحادیث»: معمر گفته است ،او و پسرش دربارۀ (299

 (942. م) حبان ابن و (222 /2 :ق2222 ،عقیلی) آورده ضعفاشمار  ا درنام وی ر (922. م) عقیلی

 ،حال درعین ولی ؛(223 /2  :تا بی ،حبان ابن) «الحدیث است منکر وی جداً»: وی گفته است دربارۀ

تنها توثیقی که  ،به هر حال(. 222 /8 :ق2939 ،حنبل ابن)نیز آورده است ثقات  درشمارنام وی را 

ین حالی که هم در ؛حبان است ابن ثقاتهمین کتاب  ،رافع آمده بن ابی عبیدالله محمد بن دربارۀ

 .دانسته است منکرالحدیث وی را جداً ،خودالمجروحین  کتابدر  دانشمند

نقل کرده و ذهبی آن حدیث  دیگر را یحدیث ،از همین فرد ،مستدرکدر حاکم از آن سوی، 

کرده رافع از پدرش از جدش نقل  ابی بن عبیدالله ، محمد بنن حدیثایدر  .ا صحیح دانسته استر

حاکم ) «لک من الله حتی ترضی !یا اباالفضل»: عباس فرمود ،به عمویش( ص)رسول خدا  که

 .این حدیث را صحیح دانسته استذهبی  .(912 /9: ق2292نیشابوری، 

 
 مثال دوم . - - 

در . چند سند نقل کرده است آن را با ،حدیث غدیر است که حاکم ،دیگر از این دست یحدیث

زید از  هواثل طفیل از ابن بن کهیل از پدرش از ابی همحمد بن سلم نام ، شخصی بهیکی از این اسناد



 (ع)بیت   مستدرک حاکم دربارۀ فضایل اهل های ترای ذهبی ذیل رواینقد  آ/ 222

 

 

حاکم ) دانسته استآن را منطبق بر شرط شیخین  ،حاکمو  کردهحدیث غدیر را نقل  ،بن ارقم

  (.222/ 9: ق2292نیشابوری، 

 (284. م) ماجه ابن ،(22 /2  :تا بیحنبل،  ابن) حمد بن حنبلا راغدیر حدیث ذکر است که  شایان

نقل  نیز ها منبع دیگرو ده( 238، 4  :تا ماجه، بی ابن)( 283. م) ترمذی ،(24 /2  :تا ماجه، بی ابن)

 . اند کرده

اند حدیث نقل نکرده ،(هبن سلم)بخاری و مسلم از محمد »: نوشته استذهبی ذیل این حدیث 

 .«ی را واهی دانسته استسعدی نیز و و

: گفته است( 292. م) محمد بن سعد ؛ مثلاًاندوی را تضعیف کرده  عموماًسنت نیز  اهلن ارجالی

 (914. م) عدی ابن .(922 /1  :تا سعد، بی ابن) «ضعیف هستند همحمد بن سلمه و برادرش یحیی بن سلم»

 /1  :ق2223عدی،  ابن) «ث هستندالحدی واهی ،بن کهیل همحمد و یحیی دو پسر سلم»: گفته است

 ی دیگرسپس در حدیث؛ (984 /8  :ق2939، حبان ابن)است  توثیق کردهوی را  حبان ابنتنها  .(221

حدیثی با این  ،«عبداللهمناقب خباب بن الارت و یکنی ابا ذکر»باب در  هالصحاب همعرفدر کتاب 

 :سندی نقل شده است ۀسلسل

ابراهیم بن احمد بن عمر الوکیعی، ثنا حسان بن ابراهیم، ثنا محمد  الباقی بن قانع، ثناحدثنا عبد

حازم عن خباب قال اتیت  بن عبدالله الیشکری، عن قیس بن ابی ةبن کهیل، عن المغیر ةبن سلم

 .(292 /9) یخرجاه الاسناد و لم هذا حدیث صحیح.. .الله رسول

محمد بن  ،رواتش  میان درکه  صورتی در ؛است صحیح را دانسته نوع از رااین حدیث  ذهبی

 .حضور داردنیز بن کهیل  هسلم

 
 مثال سوم . - -3

در این . نقل کرده است( ص)الله  مناقب اهل رسول ، حدیثی است که حاکم دربارۀدیگر ۀنمون

 اشکال  ،ذهبی بر یکی از این اسناد وهیر را با چندین سند نقل کرده تط ۀنزول آی نشأ ،حاکم ،باب

 :شرح است بدیناین حدیث . ستوارد کرده ا
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حدثنی علی بن : حدثهم قال ةکتب الی ابواسماعیل محمد بن النحوی یذکر ان الحسن بن عرف

: قال سعد: ثابت الجزری، ثنا بکیر بن مسمار مولی عامر بن سعد، سمعت عامر بن سعد یقول

اللهم هولاء اهلی » :ت ثوبه ثم قالو ابنیهما تح الله الوحی فادخل علیا و فاطمة ولنزل علی رس

 .(243 /9: ق2292حاکم نیشابوری، ) «یبیت اهلو 

و ترمذی ( 292 /8  :ق2222، حبان ابن) (212. م) حدیث کسا را مسلم شایان ذکر است که

 .اندنقل کردهنیز ( 242 /2   :تا بی بیهقی،) و بیهقی( 92 /4  :تا ، بیترمذی)

-برای روشن .«اختلاف است ،ت علی و بکیروثاق دربارۀ»: ذهبی ذیل این حدیث گفته است

 .مراجعه شودن ادیگر رجالی های گفتهلازم است به  ،شدن شخصیت این دو نفر تر

 و (992 /8  :تا سعد، بی ابن) کردهثقه و صدوق معرفی  راعلی بن ثابت الجزری سعد،  ابن

وی را ثقه معرفی کرده  (212. م) عجلی (.281 :تا بی ،معین ابن)ه است تمعین وی را ثقه دانس ابن

رازی، )است  دانستهثقه  ،نامنظر رجالی وی را از( 928. م) رازی و (242 /2  :ق2224عجلی، )

ذهبی  و (241 /2  :ق2939، حبان ابن)آورده  هثقروات  درشماررا  اوحبان نام  ابن .(288 /1 :م2342

اند؛ ولی ازدی وی را ا قبول کردهحدیث وی ر ،و ابوحاتم معین ابناحمد و »: معرفی وی گفته است در

تضعیف وی  (242. م) هم عسقلانیحجر  ابن .(221 /9  :تا ب ذهبی، بی) «ضعیف خوانده است

  .(123 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)ازدی را بدون دلیل دانسته است  ازسوی

آن  ،ازدی تنهااند و وی را توثیق کرده ،نرجالیا دهد که بیشتر نشان می های یادشدهبررسی نظر

 . وی را تضعیف کرده است، حجر ابن ۀگفت به ،هم بدون دلیل

 مستدرکدر  دیگر یحدیث، علی بن ثابت یعنی ،شخص از همین کهاست  نآ ،قابل توجه نکتۀ

این حدیث بدین شرح  .آن را صحیح دانسته است ،ذهبی  کهنقل شده  «الفتن و الملاحم کتاب»در 

 :است

، القطیعی، ثنا عبدالله بن احمد بن حنبل، حدثنی ابی، ثنا علی بن ثابتاخبرنی احمد بن جعفر 

تقوم لا»: ت النبی یقولسمع: ، عن علباء السلمی قالحدثنی عبدالحمید بن حفص، حدثنی ابی

 . (422 /2) یخرجاه الاسناد و لم هذا حدیث صحیح .«الناس هالا علی حثال هالساع
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آیا وی همان علی بن  صورت گیرد که هویژ یبن ثابت دقتعلی  بارۀباید در ،البته در این حدیث

: نوشته استعلی بن ثابت الجزری  دربارۀ بخاری .است یا خیر، راوی حدیث پیشین ثابت الجزری

کنیه �: علی بن حجر گفته است. از عبدالحمید بن جعفر و عبدالرحمان بن نعمان حدیث نقل کرده است»

 (. 212 /1  :تا بخاری، بی) «�ولی در بغداد ساکن بوده است ؛ی استخراسان اش ابوالحسن است و اصالتاً

 احتمالاً  وعبدالحمید بن حفص آورده شده  نام شیخ و استادِ علی بن ثابت، یادشده،در حدیث 

 -طور که گفتیمهمان -چون نام شیخ علی بن ثابت ؛اشتباهی صورت گرفته است ،برداری در نسخه

: معرفی وی گفته است در نیزکه بخاری  چنان ؛حفص استوی ابوۀ جعفر و کنی عبدالحمید بن

 «حفص الاوسی الانصاری المدینی بن الحکم بن رافع بن سنان ابوعبدالحمید بن جعفر بن عبدالله»

 .(22 /1  :م2342رازی، )وی را ابوحفص آورده است  ۀرازی نیز کنی .(42 /1  :تا بخاری، بی)

پس مشخص  ؛(222  :ق2222حبان،  ابن)است  ذکر کردهی وی ابوحفص را برا ۀکنی همحبان  ابن

 .استحفص   ابو عبدالحمید بن جعفر،  ۀشد که کنی

با  -احمد بن حنبل مسنددر  ،با همین افراد و همین الفاظ ، همین حدیث عیناًاز طرف دیگر

نقل شده  -استاحمد بن حنبل  ،حاکم مستدرکیکی از روات این حدیث در  اینکهتوجه به 

حدثنا عبدالله، حدثنی ابی، ثنا علی بن ثابت، قال حدثنی : حدیث علباء» :است شرح بدینحدیث . ستا

الا علی  هتقوم الساعلا�: ول الله یقولعبدالحمید بن جعفر الانصاری عن ابیه عن علباء السلمی قال ان رس

حمید بن جعفر از همین حدیث را از علی بن ثابت از عبدال بخاری نیز(. 233 /9) «�الناس هحثال

 (.88 /8  :تا بخاری، بی)پدرش از علباء نقل کرده است 

عبدالحمید بن  ،مستدرک شود که راوی حدیثِمشخص می ،توجه به وجود این شواهد با

بین سه  از .ه استشدبه عبدالحمید بن حفص تصحیف  ،هابرداریطی نسخه ور ابوحفص بوده جعف

 گفتۀ به ،علی بن ثابت الجزری از عبدالحمید بن جعفر جود دارد،روات و  میان درکه  «علی بن ثابت»

همان علی بن ثابت  ،مستدرک در یادشدهراوی حدیث  ؛ بنابراین،کرده است نقل حدیث ،بخاری

تقوم لا»ولی در حدیث  ؛ستتطهیر تضعیف کرده ا ۀالجزری است که ذهبی وی را ذیل روایت آی

 .ه و حدیث را صحیح دانسته استایرادی نگرفتاز وی  ،«الناس هالا علی حثال هالساع
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بکیر بن مسمار است که در ذهبی از وی ایراد گرفته،  ،این حدیثکه در  ای راویدومین 

وی  دربارۀ»: توی گفته اس دربارۀبخاری  .وجود داردبحث  ،اهل سنت  میان در ،وثاقت وی

شخصی  بکیر، .، صحیح استبکیر دربارۀنظر ذهبی (. 224 /2  :تا بخاری، بی) «نظراتی مطرح است

 گروهی نیزرا رد کرده و  وی ،نارجالی برخیست و ا اش مطرح هدربار ی گوناگونسخناناست که 

علی بن ثابت  دربارۀایرادی بود که ذهبی  ،مثال ما در این حدیث پس شاهد ؛اندکرده شتوثیق

 .شدبحث  دربارۀ آنبود و گرفته 

 
 مثال چهارم . - -4

نقل  «الله بنت رسول هذکر مناقب فاطم»ز این دسته احادیث، حدیثی است که در باب دیگر ا ۀنمون

 : شرح آمده است بدینحدیثی  ،در آن وشده 

، ثنا الاصبهانی، ثنا عبدالله بن محمد بن زکریا الاصبهانی هاخبرنا ابوعبدالله محمد بن احمد بن بط

، عن عاصم بن ندی، عن حبیب بن ثابتاسماعیل بن عمرو البجلی، ثنا الاجلح بن عبدالله الک

و  هانا و فاطم هاخبرنی رسول الله ان اول من یدخل الجن: قال -رضی الله عنه -، عن علیهضمر

 /9) یخرجاه الاسناد و لم صحیح. من ورائکم :الله فمحبونا؟ قال قلت یا رسول .الحسن و الحسین

212.) 

 آورده است( ع)طالب  ن علی بن ابیحسین ب درباین حدیث را نیز ( 482. م) عساکر ابن

 .(213 /22   :ق2224عساکر،  ابن)

 ،اند و حدیثاسماعیل و شیخش و عاصم تضعیف شده»: ته استنوشذهبی ذیل این حدیث 

 .«دهدبودن این حدیث گواهی می لیمنکر است و قلب انسان به جع

ماعیل بن عمرو و شیخ وی، ن اهل سنت، اساکه عموم رجالی یابیم درمیبا رجوع به منابع رجالی 

عاصم بن بارۀ اما در ؛نیازی به توضیح نیست ،در این باب واند اجلح بن عبدالله را تضعیف کرده

 :ضمره باید به نکات زیر توجه شود

شده  معمولاً توثیق ،در منابع رجالی این شخصاما  ؛تضعیف شده است وی ذهبی گفته است

است عجلی وی را تابعی ثقه دانسته  و (222 /1  :تا سعد، بی ابن)وی را توثیق کرده  سعد ابن. است
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 /1  :م2342رازی، )توثیق کرده است مدینی وی را  ابنرازی گفته است  .(3 /2  :ق2224عجلی، )

قول  را از او ذهبی .(222 /4 :ق2223 عدی، ابن)وی را توثیق کرده است نیز معین  ابن .(924

نیز وی را ثقه دانسته  حجر ابن .(423 /2   :ق ب2229ذهبی، )ت مدینی و نسایی توثیق کرده اس ابن

: تا حبان، بی ابن)حبان وی را تضعیف کرده است  ابناما  ؛(82 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)است 

2/ 224) . 

حالی  ؛ دراندن وی را توثیق کردهارجالی ۀبقی ،نحبا ابناز  که غیر است روشنکاملاً  بدین ترتیب،

 .«اندو عاصم تضعیف شده اسماعیل و شیخش»: گفته است که ذهبی

( ع) بیت اهلچندین روایت در غیر باب فضایل  یادشده،از روایت  غیر ،از عاصم ،طرف دیگر از

 در کتاب ؛ مثلاًرا صحیح دانسته است ها از آن که ذهبی بعضی حاکم روایت شده مستدرکدر 

آن حدیث  ،و ذهبی شدهنقل ( ع)عاصم از امام علی  حدیثی از ،همزه ۀسیر سورتف رۀبا، درالتفسیر

نقل ( ع)عاصم حدیثی را از امام علی  ،الفتن و الملاحمدر کتاب  ؛(429 /2)را صحیح دانسته است 

 (.222 /2)و ذهبی آن را صحیح دانسته است  کرده

عیف ن تضارجالی سخن بیشترخلاف  عاصم را بر ،(ع) بیت اهلذهبی ذیل باب فضایل  این،بنابر

 . و صحیح دانسته است پذیرفته( ع) بیت اهلوی را در غیر باب فضایل  های ولی روایت ؛کرده است

 
 مثال پنجم.  - -5

 :گونه نقل کرده است حدیثی را بدین ،(ع)اب مناقب امام علی حاکم در ب

 ثنا ، ابراهیم بن الحسین بن دیزیل حدثنا عبدان بن یزید بن یعقوب الدقاق من اصل کتابه، ثنا

نعیم ضرار بن صرد، ثنا معتمر بن سلیمان، قال سمعت ابی یذکر عن الحسن، عن انس بن   ابو

 .(292 /9) «انت تبین لامتی ما اختلفوا فیه بعدی»: مالک ان النبی قال لعلی

متقی هندی، )( 388یا  384. م) و متقی هندی( 928 /22   :ق2224عساکر،  ابن) عساکر ابن

 .انداین حدیث را نقل کردهنیز ( 124 /22   :ق2223

معین وی را  ابن .ده باشداین حدیث را باید ضرار وضع کر»: ته استنوشحدیث این ذهبی ذیل 

 .«داندکذاب می
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اجماعی  ضعیف است و ضعف وی تقریباً ،یابیم ضرارمی های رجالی در با مراجعه به کتاب

قول  عقیلی از و (231   :ق2221نسایی، ) الحدیث معرفی کرده کوی را مترو( 929. م) نسایی. است

 /2 : :ق2222عقیلی، )الحدیث است  ضرار گفته است وی متروک دربارۀبخاری نقل کرده که 

نعیم   ابو  :دوکذاب هستند ،در کوفه»: که وی گفته است رازی از یحیی بن معین نقل کرده .(222

-صدوق است که حدیثش نوشته می ،رارض» :ابوحاتم گفته است و «نعیم ضرار بن صرد  ابو نخعی و 

 را تضعیف کردهوی حبان  ابن .(214 /2  :م2342رازی، ) «شودولی به آن احتجاج نمی ؛شود

معرفی کرده است    الحدیث متروک ،حماد ابننظر  عدی وی را از ابن و (922 /2 :تا حبان، بی ابن)

دارقطنی وی را » :گفته استوال بالا نقل برخی اق   از پسحجر  ابن .(222 /2  :ق2223عدی،  ابن)

قانع وی را ضعیف و شیعه  ابنتضعیف کرده است و ساجی وی را صاحب احادیث منکر دانسته و 

  .(222 /2 :ق2222حجر عسقلانی،  ابن) «دانسته است

اند و ا تضعیف کردهاتفاق، وی ر ن بهاتوان نتیجه گرفت رجالیشده می گفته های با توجه به نظر

احادیث ضرار  که به تصریح کردهنیز  او ،؛ با این حالبوحاتم وی را صدوق خوانده استتنها ا

در باب ، مستدرکهم در  ی دیگرحدیث ،از همین ضرار بن صرددیگر،  سوی از .شوداحتجاج نمی

 :شرح آمده است بدینبکر  قب ابیمنا

لله الحضرمی، ثنا ضرار بن سعید الثقفی قالا، ثنا محمد بن عبدا  ابو حدثنا ابومحمد المزنی و 

، السلمانی ه، عن عبیده، عن عبدالله بن سلمه، عن عمرو بن مر، ثنا شریک، عن الاعمشصرد

فاطلع  «هیطلع علیکم رجل من اهل الجن»: کنا عند النبی فقال النبی: عن عبدالله بن مسعود قال

 .(81 /9) ابوبکر فسلم ثم جلس

 .دانسته استیح صح را بنابر شرط مسلم،این حدیث  ذهبی

 
 مثال ششم.  - -6

 :د زیر نقل کرده استبا سن( ع)منقبت امام علی  حدیثی است که حاکم در ،دیگر از این دسته ۀنمون

شیبه، ثنا عمی ابوبکر، ثنا علی بن  ، ثنا محمد بن عثمان بن ابیهسالم بن الفضل الآدمی بمک هحدثنی ابوقتیب»
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، عن بن ناجد هصادق، عن ربیع ، عن ابیه، عن الحارث بن حصیر، ثنا الحکم بن عبدالملکثابت الدهان

  .(292 /9)« �...یا علی ان فیک من عیسی مثلا�: الله فقال دعانی رسول: قال -رضی الله عنه -علی

   :ق2223متقی هندی، ) متقی هندی و( 212 /2  :تا بیحنبل،  ابن) بن حنبل احمد ین حدیث راا

الحدیث  معین، حکم را واهی ابن»: ذهبی ذیل این حدیث نوشته است .اندکردهنقل  نیز( 129 /22

 .«داندمی

. اندحکم را تضعیف کرده ،ن اهل سنتاالیرج یابیم بیشتر می دررجالی  های بابا مراجعه به کت

 تعبیر ،یحیی بن معینقول  از نیز رازی و (248 /2 :ق2222عقیلی، )وی را ضعیف دانسته  عقیلی

وی را  ،حاتم  ابو به نقل از و دهکار بر هب وی دربارۀ -که از الفاظ جرح است -را« لیس بشی»

 .(222 /9  :م2342رازی، )قوی نیست  ،وی در حدیث الحدیث معرفی کرده و گفته است مضطرب

: گفته است او دربارۀحجر  ابن و (222 /2 :تا حبان، بی ابن) را تضعیف کردهنیز وی حبان  ابن

 «لیس بالقوی»: وی گفته دربارۀنسایی  .(292 /2  :ق2224ر عسقلانی، حج ابن) «ضعیف است»

  .(922 /2)، وی را ثقه معرفی کرده است الثقات معرفهو تنها عجلی در ( 214   :ق2221نسایی، )

 ولی ؛اندعجلی، بقیه وی را تضعیف کرده غیرازشود مشخص می ،شده توجه به مطالب گفته با

اخبرنا ابوالنضر »: و ذهبی آن را صحیح دانسته است آمده دین شرحی دیگر بهمین حکم در حدیث

، عن قیس ه، عن قتاد، ثنا الحکم بن عبدالملکالفقیه، ثنا عثمان بن سعید الدارمی، ثنا الحسن بن بشر البجلی

فضیلت مهاجران و انصار نقل  سپس حدیثی را در ؛«...هفلما اقیمت الصلا هشهدت المدین: قال هبن عباد

 .(929 /9)است  کرده

 ،ها و متفرد است و حدیثتن ،حکم در نقل این حدیث»: ذهبی ذیل این حدیث نوشته است

 .«صحیح است

 

 ن اهل سنتاذهبي با آراي ديگر رجالی هاي تعارض نظر.  - 

 حالی ؛ دراند و حذف کردهرا تضعیف  ها آن ،یکی از رواتیا که ذهبی  ، احادیثی هستنددوم ۀدست

بر  هایی ایراد ،برخی موارد در .انددهکر، همان راوی را توثیق وی برن متقدم اه دیگر رجالیک

 :کنیم آن را ذکر می دموار در اینجا، برخی. دنرسنظر نمی که متقن به گرفته شدهحدیث 
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 دستۀ اول.  - - 

حالی که در ؛، موارد زیادی را بدون ذکر علت حذف کرده است(ع) بیت اهلذهبی در باب مناقب 

 : زیررد امو ؛ مانندانداشتهایراد سندی ند هیچ

، ثنا حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوری، ثنا عثمان بن عمر

 ه، عن عایشهبنت طلح هیب، عن منهال بن عمرو، عن عایشبن حب ه، عن میسراسرائیل

و کانت اذا دخلت  هالله من فاطم برسول و حدیثاً لاماًرایت احدا کان اشبه ک ما: قالت مؤمنینال ام

علیه قام الیها فقبلها و رحب بها و اخذ بیدها فاجلسها فی مجلسه و کانت هی اذا دخل علیها 

 یخرجاه هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم. قبلت یده و همستقبل الیهرسول الله قامت 

(9/ 282). 

و ( 229 /24  :ق2222ان، بح ابن)حبان  ابنو ( 222 /8   :تا ، بیبیهقی) را بیهقیاین حدیث 

ذهبی این حدیث را از ولی  ؛اندنیز نقل کرده( 2231 /2 :تا عبدالبر، بی ابن) (219. م) عبدالبر ابن

  .خود حذف کرده است تلخیصکتاب 

ها آن نکردن و ذکر مستدرکدر حذف برخی احادیث از ذهبی  کرد منشأ عمل رسدنظر می به

نیازی  دانسته کهقدری ضعیف می را بهها آنکه وی  است بوده سبببدین  ،المستدرک تلخیصدر 

 ضعف .کرده استروایت را حذف می است؛ بنابراین، دیدهنمی هاآن دربارۀ دادن به توضیح

ضعف آن  دربارۀ دادن ه نیازی به توضیحروشن است کحدی  تا ،دید ذهبی نیز از یادشدهحدیث 

 .رده استو حدیث را حذف ک احساس نکرده

 .یا خیر وجود داردآیا ضعفی در این حدیث  دهد که نشان میبررسی روات این حدیث 

بحثی وجود  گونه هیچ ،اهل سنت  میان در ،(ص)بارۀ منزلت و وثاقت عایشه، همسر پیامبر در

 . ندارد

 ،223 /2 ،222 /2 :ق222)بخاری  صحیحاز راویان حدیث در  ،هبنت طلح هعایش ،راوی بعدی

در  ،(ص) همسر پیامبر ،است که فقط از عایشه( 222 /8 ،243 /9 :تا بی) مسلم صحیحو ( 222 /9

این  است و به وثوق بخاری و مسلم بنابراین وی مورد ؛حدیث نقل کرده است ،این دو کتاب

 . دشووثاقت او نیز روشن می ،ترتیب
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 ذهبی نیز خودِ. ن هستندارجالی تأیید بن حبیب و منهال بن عمرو نیز مورد هاسرائیل و میسر

حدیث  سند. صحیح دانسته است ،ذکر شده مستدرکدر  همین سه راوی ازکه  را دیگر یحدیث

حدثنا ابوعبدالله محمد بن عبدالله الزاهد الاصبهانی، ثنا احمد بن مهران، ثنا عبیدالله بن »: است بدین شرح

دخل : و، عن قیس بن السکن الاسدی، قالموسی، ثنا اسرائیل، عن میسره بن حبیب، عن المنهال بن عمر

 .(222 /2) «...عبدالله بن مسعود

وی  زیرا ؛اندذهبی بوده تأیید ، موردیادشدهاوی سه ر شود هرمشخص می ،ثاین حدی با توجه به

. اندداشته هم نظر موافقن االیاین سه راوی، دیگر رج دربارۀ .این حدیث را صحیح دانسته است

یحیی بن معین و »: صورت کامل توضیح داده و گفته است به ،منهال بن عمرو رۀدربا( 822. م) مزی

اند و فقط نقل شده است که شعبه حبان وی را ثقه و صدوق دانسته ابننسایی و عجلی و دارقطنی و 

 /22 :ق2221مزی،  «از وی روایت نکرده است ،وی صدای غنا شنیده است و به همین دلیل ۀاز خان

482). 

یحیی بن معین  ازقولرازی  و (921 /2  :ق2224عجلی، ) دانستهبن حبیب را ثقه  هیسرعجلی، م

صدوق حجر نیز وی را  ابن .(249 /2  :م2342رازی، )وی را صدوق و ثقه خوانده است  ،و نسایی

 (.292 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)خوانده است 

 ؛اسرائیل بن یونس است آید، همانبه دلایلی که در ادامه می ،در سند حدیث یادشده اسرائیلِ

محمد عبد الله بن اسحاق العدل   ابو اخبرنا » :ده استمآ مستدرکدیگر در  یحدیثسند در  که چنان

عن  ،بن حبیب ه، عن میسر، ثنا اسرائیل بن یونسببغداد، ثنا یحیی بن جعفر بن الزبرقان، ثنا زید بن حباب

هذا حدیث صحیح علی شرط ». (248 /2) «...انه صلی مع النبی: حذیفه ، عنرو، عن زرالمنهال بن عم

 .صحیح دانسته است ،بر شرط شیخیننارا باین حدیث  ذهبی نیز. «یخرجاه خین و لمالشی

صالح و اسرائیل ثوری و شعبه و حسن بن  ،از وی»: بن حبیب گفته است همعرفی میسر رازی در

نیز روات وی را ( 221یا  284. م) ماکولا ابن .(249 /2  :م2342رازی، ) «اندو قیس روایت کرده

معرفی وی  حجر نیز در ابن. (222 /2 :تا ماکولا، بی ابن) به و اسرائیل معرفی کرده استشع ثوری،

 :ق2224حجر عسقلانی،  ابن) «اندحدیث نقل کرده... شعبه و ثوری و اسرائیل و ،از وی»: گفته است

22/ 922). 
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که در  چنان؛ کرده استحدیث نقل می ،بن حبیب هکه اسرائیل از میسر دش روشن ،جااین ات

توان از ولی نام کامل وی را میگفتیم؛  نارجالی از قول و در نقل یمآورد یادشدهاحادیث 

 . دست آورد مزی به الکمال تهذیب

 حدیث نقل کرده، نائیل بن یونس از آنکه اسرا را زیادی نام افراد ،الکمال تهذیبمزی در 

همچنین در همین  ؛(428 /2) شود دیده می نیز بن حبیب همیسر ، نامهابین آن در وآورده است 

، نام عثمان بن هاآن  میان در وآورده است  ،اندکه از وی حدیث نقل کرده را نام افرادی ،کتاب

 /2)شود  دیده می برده نام حاکم از اسرائیل مستدرکیادشده در  راوی حدیث عمر بن فارس،

، ، در سند حدیث حاکمیادشدهاسرائیل ماند که نقل این موارد، جای شکی باقی نمی   از پس .(422

جلی وی را ثقه ع. استثقه  ،ن اهل سنتلنظر رجالی ز ازاین اسرائیل نی. همین اسرائیل بن یونس است

عین و احمد بن حنبل و نظر یحیی بن م رازی وی را از .(222 /2  :ق2224عجلی، )دانسته است 

مدینی وی  ابن تنهاکه ذهبی گفته، گونه  آن ظاهراً .(992 /2  :م2342رازی، )ثقه دانسته است  ،نسایی

 وی حافظ، امام»: است وی گفته دربارۀذهبی  .(222 /2   :ق ب2229، یذهب) را تضعیف کرده است

است و از بزرگان و مشایخ  باشد و از کسانی است که احادیث زیادی را حفظ داشتهحجت می و

ذهبی، او را  ن است کهآ ۀدهنداین مطلب، نشان .(944 /8 :ق الف2229ذهبی، ) «اسلام بوده است

 .دانسته استالحدیث می صحیح

، ولی از چند نفر یاد شده است ،با این نام ،رجال های بادر کت .عثمان بن عمر است ،نفر بعدی

این عثمان که راوی  آوردیم،مزی  الکمال تهذیباز  ،یونسمعرفی اسرائیل بن  دلیلی که در به

عجلی، )جلی وی را ثقه دانسته است حدیث اسرائیل بوده، عثمان بن عمر بن فارس بوده که ع

 ؛(243/ 1  :م2342رازی، )ثقه دانسته است  ،نظر یحیی بن معین رازی نیز وی را از .(292 /2  :ق2224

 :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)اند  حجر وی را ثقه دانسته ابنو  (242 /2 :ق2939)حبان  ابنهمچنین 

8/ 223). 

ست و ا نقل کرده حاکم مستدرکدر  را حدیث 242حدود  ،عباس بن محمد الدوری

هزار حدیث نقل از  بیش ،مستدرکست که از وی در اشیخ حاکم  ابوالعباس محمد بن یعقوب هم

و ایرادی  صحیح دانسته ،مستدرکها را در دیث آنذهبی احا .ذهبی بوده است تأیید که مورد شده
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حدثنا » :حدیثی با سند زیر نقل شده است ،رکالایمان مستددر کتاب  ؛ مثلاًها نگرفته استبر آن

ث بن سعد، عن یزید بن ابوالعباس محمد بن یعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوری، ثنا ابوالنضر، عن اللی

ذهبی . (222 /2) «...الله قال رسول ، قالته، عن المطلب، عن عایشروعم ابیالله بن الهاد، عن عمرو بن عبد

 .صحیح دانسته است ،رط بخاری و مسلمرا مطابق با ش این حدیث

ی های ت، یکی از روایاند و اینوثوق بوده مورد ،روات این حدیث بینیم، همۀ میکه  گونه همان

د که شروشن  ،بررسی رجال حدیث   از پس وحذف کرده است  است که ذهبی آن را بدون دلیل

 است؛ آنان را توثیق کرده ،دیگر یهایاحتی خود ذهبی نیز در ج. اندصدوق بودهراویانش ثقه و 

 . این احادیث را رد کرده است ،(ص)رسول خدا  بیت اهلولی در باب فضایل 
 

 دستۀ دوم . - - 

 /9 :تا عبدالبر، بی ابن) عبدالبر ابنکه  العلم است ه، حدیث مدیناز این دسته احادیثدیگر  ۀنمون

العلم را  هحدیث مدین ،حاکم .اندرا نقل کرده آن (44 /22 :تا طبرانی، بی) (912. م) و طبرانی( 2222

 :با سه سند نقل کرده است

بر نظر کرده که بناوالصلت عبدالسلام بن صالح نقل این حدیث را از اب ،حاکم ،اول شکلدر 

 (.298 /9)ست اضعف از وی ،سنت ن اهلاعموم رجالی

گفته است ابوالصلت حاکم . استاین حدیث وضع شده »: نوشته استذهبی ذیل حدیث اول 

 .«نه امین باشد ونه ثقه می ،گویم به خدا سوگندولی من می ؛باشدثقه و امین می

-غالله بن یزید حرانی در دروعبد احمد بن» :نوشته استذهبی  ،(298 /9)ذیل حدیث دوم 

  .«بوده است شهره ،گویی

العلم است که حاکم  هیکی از روات سومین سند حدیث مدیناحمد بن عبدالله بن یزید حرانی 

خواندن این حدیث  ت حاکم در صحیحبه جرأ ، نخست،یث دومذهبی ذیل حد .کرده استنقل 

 ست؛کرده انقد ذکر شده، احمد بن عبدالله  ،و سپس حدیث سوم را که در آن کردهاشاره 

ثال این خواندن این حدیث و ام ت وی در صحیحأاز حاکم و جر»ذهبی با گفتن عبارت  این،بنابر

این گفتار وی  زیرا ؛رد کندحدیث دوم را  داشته است قصد ،«کنمدست احادیث باطل تعجب می
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 این ،از رجال سند دوم را نقد کند یک هیچ است اما چون نتوانسته است؛ آمده نیز ذیل حدیث دوم

دلیل ضعف روات، تضعیف  م را بهذهبی حدیث اول و سو ،؛ پس تا اینجاعبارت را آورده است

بلکه  نگرفته است؛ هیچ ایرادی ،حدیث دومبارۀ اما در ؛ایرادی بر وی وارد نیست کرده است و

نخست،  ،در ادامه. کرده استگونه احادیث تعجب  خواندن این ت حاکم در صحیحفقط از جرأ

 :کنیم میبررسی  راتک رجال آن  و سپس تکرا نقل وم سند و حدیث د

ین محمد بن احمد بن الحس  ابو ما ذکره الامام ابوزکریا، ثنا یحیی بن معین، ثنا  هدثنا بصحح

، ثنا الحسین بن فهم، ثنا محمد بن یحیی بن الضریس، ثنا محمد بن جعفر الفیدی، تمیم القنطری

العلم و  هانا مدین»: الله قال رسول: لعباس قا ابنعن  ، عن مجاهد،، عن الاعمشهثنا ابومعاوی

 .(298 /9) «ت البابأفلی ةاراد المدین علی بابها فمن

حاکم از وی در  .و از مشایخ حاکم است، یحیی بن محمد بن یحیی الذهلی الشهید ابوزکریا

شخص جایگاه یحیی بن معین هم م. وثوق بوده است مورد و و حدیث نقل کرده 241، مستدرک

از مشایخ حاکم است که از وی احادیث زیادی را نقل  ،محمد بن احمد بن تمیم قنطری. است

 .وثوق بوده است اند و موردجرحی ننوشته ،حال وی ن ذیل شرحاکرده است و رجالی

 الکبری طبقاتکتاب  مؤلف ،وی از اصحاب محمد بن سعد .حسین بن فهم است ،نفر بعدی

 ،آشنا به فنون بوده است ،وی در علوم»: وی آورده است دربارۀ ،کامل ابن ازقولذهبی . بوده است

 /2 :تا الف ذهبی، بی) «الحفظ بوده است و در معرفت رجال هم کثیر احادیث زیادی را حفظ داشته

اخباری بوده  وآشنا به نسب ، علامه، وی حافظ»: وی گفته است دربارۀذهبی چنین هم ؛(122

 آن،بر  و علاوه بوده ثقه فردی وی ،نظر ذهبی ، ازبراین؛ بنا(228 /29 :ق الف2229ذهبی، ) «است

 .است ذکر نشدهوی  دربارۀ نیز جرحی

  :م2342رازی، )رازی وی را صدوق دانسته است ضریس است که محمد بن یحیی بن  ،نفر بعد

 .است گزارش نشدهوی  دربارۀجرحی  نیزن ااز دیگر رجالی .(222 /2

و  (19 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)حجر مقبول دانسته است  ابن را محمد بن جعفر الفیدی

 .نرسیده استوی  دربارۀجرحی 
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؛ بدین ترتیب، همگی از رجال بخاری و مسلم هستند نیزعباس  ابنمجاهد و  ابومعاویه، اعمش،

 .اند موثق ،مام افراد حدیث دوم حاکمت

 
 دستۀ سوم . - -3

با سند زیر ( ع)علی  امیرالمؤمنینمنقبت  در ،توبه ۀتفسیر سور در ، حدیثی است که حاکمدیگر ۀنمون

 :نقل کرده است

حدثنی الحسن بن محمد بن اسحاق الاسفراینی، ثنا عمیر بن مرداس، ثنا عبدالله بن بکیر 

فقال .. .-رضی الله عنه -، عن علیثنا حکیم بن جبیر، عن الحسن بن سعد مولی علی الغنوی،

 هفان المدین...  انه لا نبی بعدیهارون من موسی الا لهتکون منی بمنز ضی اناما تر»: الله رسول

 .(918 /2) یخرجاه الاسناد و لم هذا حدیث صحیح. «لاتصلح الا بی او بک

صورتی که علائم  در ؛صحیح است ،طور این حدیثچ»: ذهبی ذیل این حدیث گفته است

و حکیم  -است منکرالحدیثکه  -غنوی عبدالله بن بکیر ،در آن آشکار است و در سندش ،وضع

 .«؟آمده است -که ضعیف و رافضی است -بن جبیر

 آشکارا ،رجالی اهل سنتبا مراجعه به منابع  ،بودن حکیم بن جبیر بودن و رافضی ضعیف

عبدالله  دربارۀولی نظر ذهبی  ؛ایرادی وارد نیست ،شود و بر این قسمت از گفتار ذهبیمی دریافت

و  اندبکیر را توثیق کرده ابنن رجالیایابیم می با مراجعه به منابع رجالی در .شودررسی بن بکیر باید ب

، حبان ابن)است  دانسته هالله بن بکیر غنوی را ثق، عبدنحبا ابن .دانندجرحی را بر وی وارد نمی

وی  ، احادیثی است کهکیربرای عبدالله بن ب»: وی گفته است دربارۀعدی  ابن .(994 /2  :ق2939

 دربارۀو غیره نقل کرده است و ندیدم که متقدمین  هها منفرد است که از محمد بن سوقنقل آن در

احادیث وی را مقبول دانسته  ،ترتیب بدین ؛(242 /2  :ق2223عدی،  ابن) «وی کلامی گفته باشند

وی را  یاز شیعیان است و ساج: وی گفته است دربارۀابوحاتم »: گفته استوی  دربارۀذهبی  .است

احادیث منکری را  ،عدی برای وی ابنولی وی را قوی ندانسته است و  ؛از اهل صدق معرفی کرده

  .(933 /2  :تا ب ذهبی، بی) «ذکر کرده است
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؛ ولی به عبدالله بن بکیر را از شیعیان دانسته است ،ابوحاتمگفت  توان میتحلیل گفتار ذهبی  در

وجود  مستدرکرده است و رجال زیادی هم در کتاب بودن وی ایرادی وارد نک صداقت و ثقه

باعث جرح راوی  ،ودنب شیعه صِرف شود واحادیثشان اعتماد میاما  ؛شیعه هستند ماًدارند که مسلّ

 عدی را نقل کرده ابنبی گفتار ذه ،در قسمت بعد. وی را صدوق دانسته است نیزساجی . دوشنمی

و  ایم کردهاز ذهبی نقل  هم قبل را عدی ابنگفتار  .ذکر کرده است ی منکراحادیث ،که برای وی

نقل دو    از پسکه وی  ؛ بدین شرحاست توجهی نکردهعدی  ابنگویا ذهبی به قسمت آخر گفتار 

و ندیدم که متقدمین »: وی گفته است دربارۀ ،نفرد استحدیث که عبدالله بن بکیر در نقل وی م

 ،واقع در. ه استکردی جرحی را بر وی وارد نعد ابن ،ببه این ترتی ؛«وی کلامی گفته باشند دربارۀ

 وی جرحی دربارۀعدی  ابنلی خود و ؛منکر دانسته است ،عدی ابناساس گفتار  بکیر را بر ابنذهبی، 

 خود ذهبی به شود کهاین نتیجه حاصل می ،از گفتار ذهبی ،و سرانجام نکرده استوارد 

 .ن نداردااز گفتار رجالی ییو مبنا ئله،و این مس اشاره کرده است بودن منکرالحدیث

 

 برخي روات دربارۀتشديد ضعف .  -3

از آنچه ذهبی در ضعف برخی روات، افراط کرده و فراتر  ها، در آن احادیثی هستند که ،سوم ۀدست

که  دهکری را برای راویان حدیث ذکر های تاند، نظر داده است و صفن گزارش کردهادیگر رجالی

 :مرتبط نیستآنان از  یک هیچبه 

 
 نمونۀ اول . -3- 

 :حاکم حدیث زیر را نقل کرده است مثلاً

ببغداد، ثنا ابوالطیب احمد بن ابراهیم بن  هبن عبدالله المقتدری فی قصر الخلیف ؤلؤحدثنا ل

، ثنا هسلم ، ثنا عمرو بن ابی، ثنا احمد بن عیسی الخشاب بتنیسعبدالوهاب المصری بدمشق

علی بن  هلمبارز»: الله قال رسول: بهز بن حکیم، عن ابیه، عن جده قالسفیان الثوری، عن 

  .(92، ص 9ج ) «هضل من اعمال امتی الی یوم القیامطالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق اف ابی
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 .(23 /29 :تا بی ،یبغداد خطیب) است نقل کردهاین حدیث را  نیز (219. م) خطیب بغدادی

به رسول  ،دروغ ا بهخداوند روی رافضی را که این حدیث ر»: گفته استذهبی ذیل این حدیث 

به وجود فرد یا افرادی  ،جابینیم، ذهبی در این میطور که  همان. «، زشت گرداندخدا افترا زده

تک رجال  تک ،در ادامه .نام نبرده است ولی از کسی کرده است؛ رافضی در سند حدیث اشاره

 .دارد یا خیر وجودروات  ۀآیا فرد رافضی در سلسل تا مشخص شود کنیممعرفی می را حدیث

حکیم بن معاویه از وی و بهز  ،بن حیده است که فرزندش همعاوی ،سند ۀفرد این سلسل نخستین

 . نقل کرده است بن حکیم از پدرش حکیم

 اصحاب درشمارعبدالبر نام وی را  ابنبوده است و  (ص)از اصحاب پیامبر  بن حیده همعاوی

یت بهز بن حکیم از پدرش از جدش روا دربارۀاز یحیی بن معین »: و سپس گفته است ذکر کرده

 /9 :تا عبدالبر، بی ابن) «کرده است ثاقتآن را حمل به صحت و و ،جواب در یحییکه ال شد سؤ

و از کرده درک را وی محضر پیامبر »: جد بهز گفته است ،همعاوی دربارۀمحمد بن سعد  .(2221

که  است روشن. (94 /8 :سعد، بیتا ابن) «نقل کرده استی دیثاحاو  سائلی سؤال کردهم دربارۀپیامبر 

این  .دداننوارد نمی ها بر آن را و جرحی شمارند میرا موثق ( ص)اصحاب رسول خدا  ،اهل سنت

  .استقابل تسری  بن حیده هم  خویمعا دربارۀمسئله 

یاد کرده « هتابعی ثق» با تعبیروی  از یعجل ، یکی دیگر از این افراد است وحکیم بن معاویه

 و (212 /2 :ق2939 ،حبان ابن) وی را ثقه دانسته استحبان  ابن. (922 /2  :ق2224عجلی، )است 

 .(294 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن) سته استدان وی را صدوق نیز حجر ابن

کرده علی بن مدینی نقل یحیی بن معین و  ازقول او دربارۀرازی  .است بهز بن حکیمفرد دیگر، 

 ؛صالح است ،بهز بن حکیم»: است وی گفته دربارۀ هزرع دانستند و ابابهز را ثقه می هاکه آناست 

و  «وی توثیق شده است»: گفته استبهز  دربارۀذهبی  .(292 /2  :م2342رازی، ) «ولی مشهور نیست

 .(281 /2   :ق ب2229، یبذه) «است از او حدیث منکری ندیده»: استکرده عدی نقل  ابن از

 .(293 /2  :ق2224حجر عسقلانی،  ابن)است  معرفی کردهوی را صدوق  حجر ابن
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و مشخص است  ،نظر اهل سنت بودن وی از متقن .از دیگر افراد در این حوزه است سفیان ثوری

 ی که ذهبی بر سندنقد)شامل روافض  وی نیست و قطعاً دربارۀن تنیازی به بررسی نظر رجالی

 .دوشنمی( حدیث گرفته است

 23/ 2)از وی دو حدیث  ،صحیحدر بخاری . از رجال بخاری و مسلم استه سلم عمرو بن ابی

 دانسته هحبان وی را ثق ابن. ه استنقل کرد( 212 /9) از وی یک حدیث ،صحیحدر و مسلم ( 82و 

امام و حافظ  ه،سلم ابیعمرو بن »: نوشته است وی دربارۀذهبی  .(222 /2 :ق2939حبان،  ابن)است 

عقیلی  جمله از ؛اندهم وی را جرح کرده برخی .(229 /22 :ق الف2229ذهبی، ) «و صدوق است

وی  دربارۀرازی  .(282 /9 :ق2222 ،عقیلی) «هم استدر حدیث وی وَ»: وی گفته است دربارۀکه 

 ذهبی(. 294/ 1  :م2342رازی، ) «داندرا ضعیف می هسلم عمرو بن ابی، یحیی بن معین»: فته استگ

به حدیثش احتجاج  که حاتم گفته است  ابو اند و ق کردهیای وی را توثعده»: وی گفته است دربارۀ

ای او را و عده وق معتقدندای به وثعده ،یو دربارۀپس  ؛(88 /2   :ق ب2229، یذهب) «شودنمی

البته این نکته را هم  ؛اندهنکردوی را رافضی معرفی  ،نااز رجالی یک هیچولی  ؛اندضعیف پنداشته

در توثیق وی  هعمد یامتیاز ،لهوات بخاری و مسلم بوده و همین مسئشت که وی از رنظر دا باید در

 .رودشمار می به

ا معروف ن اهل سنت وی راعموم رجالی .است یسی خشاباحمد بن عفرد دیگر در این حوزه، 

روایت مجهولات و مسائل منکری وی »: گفته استوی  دربارۀحبان  ابن و انددر نقل عجایب دانسته

ها صحیح نیست و وی همان احتجاج به آن ،ها منفرد استوقتی وی در نقل آن ،نظر من که به کرده

حبان،  ابن) «را نقل کرده است «هنا و جبریل و معاویالله ثلاثه أ الامناء عند»کسی است که حدیث 

وی  دربارۀهبی ذ. تواند رافضی باشدنمی هرگزنین حدیثی ناقل چ که روشن است .(221 /2 :تا بی

وی را به نقل احادیث  نیزحجر  ابن .(42 /2  :تا ب ذهبی، بی) ده استکار بر هبرا « هلیس بعمد»تعبیر 

 .(928 /9 :ق2932حجر عسقلانی،  ابن) دانسته استمعروف  ،بمنکر و عجای

ذهبی در  .از دیگر افراد در این حوزه استبن ابراهیم بن عبدالوهاب المصری  ابوالطیب احمد

ندانسته  گونه جرحی را شامل ویو هیچ را معرفی کردهن احادیثش و ناقلا مشایخ، حال وی شرح

 .(992 /24 :ق الف2229ذهبی، ) است
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نوشته معرفی وی  ی درخطیب بغداد .از دیگر افراد در این حوزه است بن عبدالله المقتدری رلؤل

 .(23 /29 :تا بی ،یبغداد خطیب) «مگر به نیکی ؛کردشیوخ ما از وی یاد نمی از یک هیچ»: است

بغدادی را ذکر کرده گفتار خطیب  ،پایان و در را معرفی کردهو شاگردان وی  مشایخعساکر  ابن

 .(999 /42 :ق2224عساکر،  ابن) است

سند  ۀر سلسلافرادی ضعیف د آنکه باوجود شودمشخص می ،بررسی احوال رجال سند   از پس

دربارۀ این بنابراین، سخن ذهبی  ؛ترافضی در این حدیث وجود نداشته اس هیچ فرد ،وجود دارند

 .نیستصحیح  مسئله،
 

 نمونۀ دوم . -3- 

 :است بدین شرح، کردبررسی  توانکه در این بخش می ی دیگرحدیث

 ،ثنا یحیی بن معین ،ثنا جعفر بن ابی عثمان الطیالسی ،حدثنا مکرم بن احمد بن مکرم القاضی

عن ام سلمه ان النبی  ،عن منذر الثوری ،عن مخول ،ثنا جعفر بن زیاد الاحمر ،ثنا حسین الاشقر

هذا حدیث صحیح . البط یجتریء احد منا بکلمه غیر علی بی ابی کان اذا غضب لم( ص)

 (.222 /،9) یخرجاه الاسناد و لم

داند و اتهام می عدی وی را مورد ابنو  هتوثیق شداشقر »: استذهبی ذیل این حدیث نوشته 

 .«مورد جعفر بحث است در

وی بحث  دربارۀ است گفتهذهبی  جعفر است که ،مثال در این حدیث شخصیت روایی شاهد

 :نام جعفر وجود دارد دو راوی به یادشده،در حدیث  .وثوق است یا خیر است که آیا حدیثش مورد

 دربارۀن اگفتار رجالی ،در ادامه. دیگری جعفر بن زیاد الاحمرو  عثمان الطیالسی ی جعفر بن ابییک

 .شوداین دو شخص آورده می

جعفر بن محمد بن صورت  را بهنام کامل وی خطیب بغدادی : عثمان الطیالسی ابیجعفر بن 

و سپس وی را ثقه،  راوی احادیث یحیی بن معین بوده وی. است الطیالسی ذکر کرده عثمان ابی

لفظ حافظ و وی را با  ذهبی(. 238 /8 :تا بی ،یبغداد خطیب)لحفظ معرفی کرده است ا بت و حسنث

ن معرفی عنوان امام و یکی از اعلام و بزرگا و نیز با( 121 /2 :تا الف ذهبی، بی)مجود توثیق کرده 
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وی دیده  دربارۀجرحی  ،رجالی در منابع ،کل در (.921 /29 :ق الف2229ذهبی، )کرده است 

 .شودنمی

وثوق  عثمان الطیالسی مورد جعفر بن ابی ،طور که در منابع رجالی آمده استهمان ،بدین ترتیب

الاعلام ستوده  ، مجود و احدوی را با الفاظ امام، حافظ ،شهای بار دیگر کتبوده و خود ذهبی نیز د

ود و مشخص ششامل وی نمی یقین به ،سر جعفر ن برابر بحث رجالی مبنیگفتار ذهبی  ،؛ بنابراینتاس

وی  دربارۀن ارجالی هایرنظ ،زیاد الاحمر بوده که در ادامه نجعفر ب ،شود که منظور ذهبیمی

 .شودآورده می

(. 213 /2 :ق2224 ،عجلی)را کوفی و ثقه معرفی کرده است  عجلی وی: جعفر بن زیاد الاحمر

رازی وی (. 221 /2 :ق2222 ،عقیلی)الحدیث معرفی کرده است  و صالح عقیلی وی را شیعی، ثقه

رازی، )صدوق معرفی کرده است  ،زرعه ابا ازقولالحدیث و  ، صالحاحمد بن حنبل ازقولرا 

ن معرفی کرده اجمله شیعیان کوفه و صالح در روایت کوفی عدی وی را از ابن(. 222 /2  :م2342

حجر  بنا)عرفی کرده است وی را صدوق و شیعی محجر  ابن(. 229 /2  :ق2223عدی،  ابن)است 

 حجر ابن)توثیق کرده است « لیس به باس»نسائی نیز وی را با لفظ (. 212 /2  :ق2224عسقلانی، 

که وی را  ای اند و تنها رجالین وی را توثیق کردهذرجالی تمام کل در(. 83 /2 :ق2222، عسقلانی

از یحیی بن و به نقل  آورده است المجروحین کتابحبان بوده که نام وی را در  ابن ،جرح کرده

از یحیی بن معین  ی دیگرقول حالی که در نقل؛ در(229 /2)معین نیز به جرح وی پرداخته است 

 (.222 / 2 :م2342رازی، )وی جعفر بن زیاد الاحمر را ثقه معرفی کرده است  است کهآمده 

وجود  یاد الاحمر را باجعفر بن ز، اهل سنتن ارجالی دیدیم، بیشترطور که همان ،بدین ترتیب

های منسوب به از نقل قولدر یکی )و یحیی بن معین حبان  ابناند و فقط ، توثیق کردهبودن هشیع

به عبارت  ؛«مورد وی بحث است در» :استحالی که ذهبی گفته  در ؛ندادهکررا جرح  او( وی

زیاد  نجعفر ب ،نارجالی بیشتر اینکهوجود  ه و باجا نیز به تشدید ضعف پرداخت، ذهبی در ایندیگر

طور که از  سر وثاقت وی بحث است و آن بر است، ذهبی ادعا کرده اندالاحمر را صدوق خوانده

ن است که عموم آ ،دیگر در این زمینه ۀ مهمنکت. پذیرفت تواننمی ش را، روایتآید برمیگفتار وی 

یه بق ازسوی ویک یا دو رجالی جرح  کم ازسوی دستروات موثق در منابع رجالی اهل سنت، 
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د؛ شورجالی اهل سنت مشاهده می های بابه کت با مراجعه ،وضوح اند و این مطلب بهتوثیق شده

 همه -اصحّ کتب هستند ،از کتاب خدا نظر اهل سنت، بعد حتی رجال صحیحین نیز که از

ن جرح ی کم از رجالیاتعداد ، ازسویبلکه روات بسیاری در صحیحین ؛اندوثوق قرار نگرفته مورد

شده  پذیرفتهاند، احادیثشان ها بوده ن قائل به توثیق آناجالیر بیشتر اینکهولی با توجه به  ؛دانهشد

 ،ن اهل سنتاتمام رجالی سویشوند که ازدر منابع اهل سنت، رواتی پیدا میندرت  به است و اساساً

؛ زیرا ستا ، مسئله متفاوت(ص)اصحاب پیامبر  دربارۀالبته وثوق باشند؛  مورد ،طور اجماعی به

ن ارجالی ازسوی هجداگان هایی علت واند وثوق قرار گرفته مورد اجماعاً ،سنتنظر اهل  اصحاب از

جعفر بن زیاد بارۀ سخن ذهبی در ،بنابراین ؛شده است بیان( ص)پیامبر  ۀصحاب بارۀاهل سنت در

تاسر در سرنیز  دیگرروات  بارۀ بسیاری از، درداردبحث  جای وثاقتش گفته است احمر که

تا صحت  است به تشدید ضعف پرداخته ،اما ذهبی در این مورد ؛دوشمی دیدهحاکم  مستدرک

 . ضعیف نشان دهدسندی حدیث را 

 

 گیري نتیجه. 3

 ای یکسان شیوه وی توان گفتمی( ع) بیت اهلفضایل  های تذهبی، ذیل روای های با توجه به انتقاد

( ع) بیت اهلفضایل  بلکه دربارۀ است؛ کار نبرده به حاکم نیشابوری تلخیص مستدرک سراسررا در 

 اوج این تعصب در. است مشهود ،تا جایی که تعصب در آن است؛ داشته هویژ ای گیریسخت

یا ، بدون دلیل حذف کرده گونه ضعف سندی ندارندرا که هیچاحادیثی  وی مواردی است که

 .، حدیث را رد کرده استگرددمیاز رجال حدیث برن یک هیچکه به  منطقی غیرهایی  علت به

در آرای وی کاسته است؛ علمی و وجاهت ارزش  از ،ذهبی به یک شخص ۀدوگان کرد روی

 ،و در این زمینهکوشیده ( ع) بیت اهلاحادیث فضایل  در ردّ نوعی به ذهبیتوان گفت  می بنابراین

، بسیاری از لمی نداشتهمبنا و وجاهت عاما چون روش وی  ؛کار گرفته است همت خود را بهتمام 

 .اعتبار ساقط است ۀمردود و از درج ،(ع) بیت اهلبر اسناد احادیث فضایل  هایشنقد
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